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م>>ا همه اش داری>>م فک>>ر می کنی>>م ک>>ه، م>>ا ک>>ه می خ>>واهیم
تمرین ولی>>>ت کنی>>>م، بای>>>د کم>>>ک از خودش>>>ان بخ>>>واهیم.
ک>>>ه] آن ه>>>ا خودش>>>ان کم>>>ک کردن>>>د، یک چی>>>زی وق>>>تی [
س>>>اخته می ش>>>ود. م>>>ا ممکن اس>>>ت ک>>>ه مثل ی>>>ک ک>>>وزه گر
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کوزه خ>>>وبی بس>>>ازد، ی>>ا مثل یک>>>ی ک>>>ه تلویزی>>>ون می س>>>ازد،
خ گوش>>>>ت رادی>>>>و می س>>>>ازد، نمی دان>>>>م، در می س>>>>ازد، چر
می سازد، این چیزها که ح>>ال می س>>ازند، این ه>>ا را می توان>>د
بسازد؛ اما ولیت را نمی شود بسازی. ما بای>>د تمرین ولی>>ت
کنیم و [در] حقیقت، هر چه داریم زمین بگذاریم، دنب>>ال
ولی>>>>ت بروی>>>>م؛ آن وق>>>>ت آن [ولی>>>>ت] واس>>>>ه [ب>>>>رای] م>>>>ا

می سازد.

گ>>>ر ه>>>م بخواهی>>>د چی>>>ز کنی>>>د، ی>>>ک ی>>>ک پاره وقت ه>>>ا، ا
پاره وقت ها می گویند که برو خدا واسه ات [برایت] بس>>ازد!
[این] حرف هست، ت>>وی م>>ا عوام ه>>ا هس>>ت، [می گوین>>د:]
ع>>د ع>>وامی هس>>ت؛ ام>>ا خ>>دا واس>>ه ات بس>>ازد! این در ی>>ک بع
خیلی مبنا دارد. حال ولیت [را] هم خدا بای>>د به م>>ا بده>>د؛
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ام>>ا رفق>>ای عزیز! بای>>د بخواهی>>د! ش>>ما وق>>تی که فک>>رش را
می کنی، خدای تبارک و تعالی این دنی>>ا را خل>>ق ک>>رد، ای>>ن
ود خداس>>ت. سفره، خیلی، سفره عنایت خداست، سفره جع
ی ار، ت>>ا حتج>> ی کفج>> همه خلق سر ای>>ن س>>فره نشس>>تند، ت>>ا حتج>>
ناص>>>>>>>بی؛ [یعن>>>>>>>>ی] کس>>>>>>>ی که دش>>>>>>>من امیرالم>>>>>>>>ؤمنین
(علیه الس>>لم) [اس>>ت]، دش>>من ولی>>ت اس>>ت، می خورن>>د و
می نش>>>>ینند و پ>>>>ا [بلن>>>>د] می ش>>>>وند و در ظ>>>>اهر اس>>>>تفاده
می کنن>>>>د؛ ام>>>>ا م>>>>ؤمن بای>>>>د چه ک>>>>ار کن>>>>د؟ این ج>>>>ا بای>>>>د
ک>>ه] تمرین ولیت بکن>>د. رفق>>ای عزیز! م>ا این ج>>ا آم>>ده ایم [
تمرین ولی>>>ت کنی>>>م. وق>>>تی تمری>>>ن ک>>>ردی؛ آن وق>>>ت ب>>>ه
م>>اوراء دس>>ت پی>>دا می کن>>ی. ح>>ال خ>>دای تب>>ارک و تع>>الی
وق>>>تی عن>>>ایت فرم>>>وده [و] ای>>>ن س>>>فره گس>>>ترده را، واس>>>ه
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ک>>ه] هم>>ه بخوری>>د، هم>>ه [ب>>رای] کلج خلق>>ت په>>ن ک>>رده [
بخورن>>د؛ ام>>ا یک دفع>>ه خ>>دا یک حرف>>ی می زن>>د، می گوی>>د:
ت خ>>>ودم و متق>>>ی په>>>ن م>>>ن ای>>>ن س>>>فره را، از ب>>>رای حجج>>>
ت>>ی ب>>ه متق>>ی ک>>ردم. خ>>دا ی>>ک ش>>رط و ش>>روطی، ی>>ک عزج
می ده>>د، می گوی>>د: ای متق>>ی! ای کس>>ی که پی>>رو ول>>یج م>>ن
هستی! تم>ام ای>>ن نعمت ه>>ا را ک>>ه م>ن این ج>>ا خل>>ق ک>ردم؛
که] تولیدت را به این ها ب>>ده! ی به درخت امر کردم [ تاحتج
درخ>>>>ت گلب>>>>ی تولی>>>>د می ده>>>>د، انجی>>>>ر می ده>>>>د، انگ>>>>ور
ک>>>ه] م>>>ن در می ده>>>د؛ ام>>>ا یک دفع>>>ه می گوی>>>د: بدانی>>>د [
ار و من>>>افق، چی>>>ز دیگ>>>ر وم ب>>>ه کفج>>> قج>>> قی>>>امت به غی>>>ر [از] زق
نخواهم داد. چرا؟ این سفره عنایت خداس>>ت، ای>>ن س>>فره
ک>>ه] په>>ن ک>>رده؛ ام>>ا در آخ>>رت؛ چ>>را خ>>دا ج>>ود خداس>>ت [
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این جوری می گوید؟ چون که آن جا سفره ولیت است.

ه بفرمایید! عزیز من! قربانت بروم، فدایت بش>>وم، ت>>و توجج
بای>>>د این ج>>>ا تمرین ولی>>>ت کن>>>ی! ت>>>ا آن ج>>>ا ک>>>ارت ولی>>>ت
بگی>>>>ری، س>>>>ر س>>>>فره حس>>>>ین (علیه الس>>>>لم) می خ>>>>واهی
بنش>>>>>ینی، س>>>>>ر س>>>>>فره زه>>>>>را (علیهاالس>>>>>لم) می خ>>>>>واهی
ة بن الحس>>>>>>>>ن بنش>>>>>>>>ینی، س>>>>>>>>ر س>>>>>>>>فره امام زم>>>>>>>>ان حجج
(علیهماالس>>>>>>>لم) بنش>>>>>>>ینی، س>>>>>>>ر س>>>>>>>فره دوازده ام>>>>>>>ام،
چهارده معص>>>>وم (علیهم الس>>>>لم) بنش>>>>ینی؛ ن>>>>ه این ک>>>>ه
بخوری  و بخوابی و بگردی و هیچ به فکر نباشی، این که
گ>>ر این ج>>ور باش>>د، ک>>ار حی>>وان اس>>ت، ک>>ار انس>>ان نیس>>ت. ا

کار لغو است.
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خدای تب>>ارک و تع>>الی ای>>ن س>>فره این ج>>وری را په>>ن ک>>رده
گ>>ر متق>>ی نیس>>تی، ک>>ه عزی>>ز م>>ن! ت>>و تمرین ولی>>ت کن>>ی. ا
متقی بشوی، تا ک>ارت ب>>ه ت>و بده>>د. ح>ال الن رفق>>ای عزیز
بعضی هایش>>>>>ان می گوین>>>>>د: چه ج>>>>>ور بش>>>>>ود [این ط>>>>>ور]
ل بای>>>د ب>>>ه بش>>>ویم؟ چه ک>>>ار کنی>>>م [این ط>>>ور] بش>>>ویم؟ اوج
ولیج ال العظ>>>>م، آق>>>>ا امام زم>>>>ان (عجل ال فرج>>>>ه) یقی>>>>ن

داشته باشی! (صلوات بفرست.)

ا أنزلناه گر می گوید: «إنج به چه کسی؟ به روح تمام خلقت. ا
ن  القدرن خی>>ر  من>>

القدر. [لیلةع فی لیلةالقدر. و ما أدراک ما لیلةع
وح»[ ل الملئکة و الرج ] آقاجان من! فدایت۱أالفن شهر]. تنزج

بش>>وم، روی ام نش>>د [خج>>الت کش>>یدم ک>>ه] ب>>ه ت>>و بگ>>ویم
ک>>>ه] روح ملئک>>>ه را ب>>>ا روح امام زم>>>ان (عجل ال فرج>>>ه) ]
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یک ج>>ور حس>>اب نک>>ن! ملئک>>ه خ>ود ب>>ه خ>>ود روح ان>>د؛ ام>ا
امام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) روح تم>>ام خلق>>ت اس>>ت. روح
داریم تا روح، عزی>>ز م>>ن! ف>>دایت بش>>وم؛ ام>>ا س>>نخه ب>>ا ه>>م

دارد، آن روح با این [روح] سنخه دارد.

ل بای>>د ک>>ه] م>>ا این ج>>ور بش>>ویم؟ اوج ح>>ال چه ک>>ار بکنی>>م [
یقی>>ن ب>>ه ولیج ال العظ>>م، امام زم>>انن خ>>ودت داشته باش>>ی!
و به ن>>ور حرک>>ت کن>>ی! مگ>>ر خ>دا حال که یقین داری، باید رع
نمی گوی>>د: م>>ن این ه>>ا را از ن>>ور خ>>ودم خل>>ق ک>>ردم؟ وال!
تمام خلقت ظلمت است! تمام خلقت ظلم>>ت اس>>ت؛ مگ>>ر

گرنه ظلمت است! صال به نور بشود، از نور بگیرد؛ ا اتج

ح>>>>>>>>ال [بای>>>>>>>>د] چه ک>>>>>>>>ار کن>>>>>>>>ی؟ ب>>>>>>>>ه ولیج ال العظ>>>>>>>>م
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(عجل ال فرج>>ه) یقی>>ن کن>>ی! ح>>ال ک>>ه یقی>>ن ک>>ردی، بای>>د
ک>ار] کن>ی؟ عم>ل حرکت کن>ی! ح>ال ک>>ه حرک>ت کن>ی، چ>ه [
کن>>ی! ب>>ه ام>>ر امام زم>>انت عم>>ل کن>>ی. خی>>ال نکنی>>>د الن
می گوین>>>>>>>>>د امام زم>>>>>>>>>ان (عجل ال فرج>>>>>>>>>ه)، در زم>>>>>>>>>ان
امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم)، امام زم>>ان ایش>>ان ب>>وده، در
زم>>>>>>ان امام ص>>>>>>ادق (علیه الس>>>>>>لم) ایش>>>>>>ان ب>>>>>>وده، الن
امام زمانن ما حجة بن الحسن (عجل ال فرجه) است، باید

و به نور حرکت کنی! رع

ک>>ار] کنی>>م؟ ح>ال ک>>ه حرک>ت ک>ردی، عم>ل کن>>ی! حال چه [
وق>>>تی عم>>>ل ک>>>ردی، چ>>>ه می ش>>>وی؟ ح>>>ال خوش>>>حال تان
می کنم، مگر اص>حاب امام حس>ین (علیه الس>لم) غی>>ر [از]
این بودند؟! فدایتان بشوم، بیایید باباجان! عزیزان م>>ن!
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مبن>>ای ای>>ن حرف ه>>ای م>>ن این اس>>ت ک>>ه یک ق>>دری فک>>ر
کنی>>>>>د! ی>>>>>ک گوش>>>>>ه ای بنش>>>>>ینید [و] فک>>>>>ر کنی>>>>>د! وال!
گلبول ه>>ای] خ>>ونم می گوی>>د: به دین>>م! تم>>ام گلوله ه>>ای [
گر شما یک گوشه ای رفتید [و] فک>>ر کردی>>د، نشس>>تید، آن ا
واس>>ه تان [برایت>>ان] می رس>>د. امام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه)
ص>>الت می کن>>د، راهنم>>ایی ات می کن>>د؛ ام>>ا ب>>ه خ>>ودش اتج

یک دفعه برو یک گوشه بنشین [و] فکر بکن!

مگ>>>ر آق>>>ا امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) نب>>>ود ک>>>ه اص>>>حابش
ل حرک>>ت کردن>>د [و ب>>ه] ک>>ربل ام>>رش را اط>>اعت کردن>>د؟! اوج
آمدن>>>د، بع>>د اط>>>اعت کردن>>د، بع>>>د [از] اط>>>اعت چ>>ه ش>>>د؟
ش>>هید ش>>دند. ح>>ال امام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) می گوی>>د:
طی>>عق الح»، «مع رسوله عبدالصج  و لن

ج  طیعق لن «السلم علیک یا مع
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رسوله» پدر و مادرم به قربان تان! بابا! ت>>و ای>>ن بش>>و!  و لن
ج  لن

ک>>>اری ن>>>دارد، یک ق>>>دری دنی>>>ا را کن>>>ار بگ>>>ذار! عزی>>>ز م>>>ن!
که] یک روزی با این حرف ه>>ا روب>>رو یک قدری یقین کن [

ه نیستیم؟! خواهی شد! چرا ما متوجج

اص>>ل م>>ن عقی>>ده خ>>ودم این اس>>ت، به عقی>>ده، نمی گ>>ویم
که]  عقی>>ده خ>>ودم این اس>>ت، م>ا ک>>ه داری>>م تمرین ولی>>ت ]
می کنیم، از تمرین باید چی>زی زایی>>ده ش>>ود؛ تمری>>ن، بای>>د
گ>>ر تمری>>ن، تولی>>د نداشته باش>>د، اص>>ل تولی>>د داشته باش>>د، ا
گ>>>ر م>>>ن ب>>>ه ش>>>ما گفت>>>م: فردای قی>>>امت تمری>>>ن نیس>>>ت! ا
خدای تبارک و تع>>الی عظم>>اییت را معل>>وم می کن>>د، وج>>ود
مب>>>>ارک آق>>>>ا امام زم>>>>ان (عجل ال فرج>>>>ه) وق>>>>تی بیای>>>>د،
گر همین جا هم عظماییتن ولیت را افشا می کند. عزیزم! ا
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می گ>>>>>>>>ویم آن ج>>>>>>>>ا قی>>>>>>>>امت کبری اس>>>>>>>>ت [و] این ج>>>>>>>>ا
م، قیامت ص>>غری اس>>ت، همین اس>>ت. مگ>>ر در همی>>ن ع>>الق
عم>>>>>ر و اب>>>>ابکر را زن>>>>ده نمی کن>>>>>د؟! مگ>>>>>ر همین ه>>>>>ا ک>>>>>ه
نمی خواهم اسم شان را بیاورم، به دار نمی زن>>د؟ همین ج>>ا
ه>>>>>م امام زم>>>>>ان (عجل ال فرج>>>>>ه) دارد افش>>>>>ای ولی>>>>>ت

می کند.

عزی>>>زان م>>>ن! قربان ت>>>ان ب>>>روم، فک>>>ر کنی>>>د! تم>>>ام م>>>اوراء
روح>>>>ش ولی>>>>ت اس>>>>ت. عزی>>>>ز م>>>>ن! ف>>>>دایت بش>>>>وم، آق>>>>ا
امام زمان (عجل ال فرجه) که تشریف می آورند، همین جا
ک>>ه] قی>>امت، گر من ب>>ه ش>>ما گفت>>م [ همان [ماوراء] است. ا
افش>>>>>>>>>ای ولی>>>>>>>>>ت اس>>>>>>>>>ت، آن قی>>>>>>>>>امت کبری اس>>>>>>>>>ت،
قیامت صغری هم افشای ولیت است. چرا عمر و ابابکر را
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[از قبر] در می آورد؟ دارد به کلج این مردم می گوید که بابا!
ه ای را ب>>ه دار ببینی>>د این ه>>ا غاص>>ب بودن>>د. چ>>را ی>>ک ع>>دج
ه ای را ب>ه دار می زن>>د ک>>ه می زند؟ (بروید ببینید!) ی>ک ع>>دج
بدانی>>د این ه>>ا بدعت گ>>ذار بودن>>د، این ه>>ا م>>ردم را گم>>راه

کردند، همین جا هم افشای ولیت می شود.

عزی>>>>>>>>>ز م>>>>>>>>>ن! ف>>>>>>>>>دایت بش>>>>>>>>>وم، مگ>>>>>>>>>ر [امام زم>>>>>>>>>ان
(عجل ال فرجه)] نمی گوید مادرجان! می آی>>م از دش>>منان
اه! می آی>>م از دش>>منان ت>>و ت>>و احق>>اق حقج می کن>>م؟! ی>>ا ج>>دج
احقاق حقج می کنم. (الن ش>>ما یک حرف>>ی به م>>ن می زنی>>د،
می دان>>>>م؛ بعض>>>>ی هایتان دانش>>>>مند [هس>>>>تید]، همه ت>>>>ان
دانش>>>>مند هس>>>>تید؛ ام>>>>ا بعض>>>>ی هایتان یک مرتب>>>>ه ای>>>>راد
ردن>>>د، می خواهی>>>د بکنی>>>د، می گ>>>ویی:) خ>>>ب آن ه>>>ا ک>>>ه مع
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این ه>>>ا چه کس>>>ی هس>>>تند؟ این ه>>>ا ب>>>ه ام>>>ر آن ه>>>ا راض>>>ی
هس>>تند. ای>>ن آق>>ا ک>>ه ب>>ه ام>>ر آن راض>>ی اس>>ت، گردن>>ش را
می زند [و] به دارش هم می زن>>د؛ [چ>>ون] ب>ه ام>ر آن راض>ی

است.

روایتش را هم می خواهید، این اس>>ت: (ح>>ال م>>ا ی>>ک س>>گ
ده>>>>>>ان بس>>>>>>ته ایم، روزه ک>>>>>>ه نیس>>>>>>تیم!) از امام ص>>>>>>ادق
(علیه الس>>>لم) س>>>ؤال کردن>>>د: آقاج>>>ان! وق>>>تی امام زم>>>ان
گ>ردن] ه های کوچک را هم [ (عجل ال فرجه) می آید، بچج
می زن>>د؟! [ام>>ام] گف>>ت: مانن>>د حضرت خض>>ر اس>>ت، ب>>بین
ه کوچ>>ک را زد. گف>>ت: چ>>را؟ گف>>ت: ای>>ن حضرت خض>>ر بچج>>
ک>>>>>ه] کوچولوه>>>>>ا ب>>>>>ه ام>>>>>ر پدران ش>>>>>ان راض>>>>>ی هس>>>>>تند [
گردن شان را می زند. حال صغیر هس>>ت، ک>>بیر می ش>>ود؛ ب>>ه
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ام>>>>ر پ>>>>درش راض>>>>ی اس>>>>ت. امام زم>>>>ان (عجل ال فرج>>>>ه)
ک>>>>>>ار] کنی>>>>>>م؟ مب>>>>>>ادا می بین>>>>>>د؛ پ>>>>>>س م>>>>>>ا بای>>>>>>د چ>>>>>>ه [
خدای نخواس>>ته م>>ا از آن ه>>ا باش>>یم عزی>>زان م>>ن! ف>>دایتان

بشوم، قربان تان بروم، ببین دارم چه می گویم؟

گ>>ر می گوین>>د ش>>ب قدر، رفق>>ایی پس بنا شد ک>>ه ش>>ب قدر، ا
گ>>اه تر بش>>وید! گاه هستید، آ که احیاء می روند، یک قدری آ
ه>>ر کس>>ی به ق>>در ذوق خ>>ودش. آخ>>ر م>>ن ب>>ه ش>>ما ع>>رض
کن>>م: ولی>>ت ص>>یغه دارد، [ای>>ن] یعنی چ>>ه؟ چ>>را ب>>ه ش>>ما
گ>>ر یک>>ی مس>>لمان ب>>ود و ای>>ن خ>>ود ب>>ه خ>>ود [از می گوی>>د ا
دی>>>ن] برگش>>>ت، دیگ>>>ر نمی توان>>>د برگ>>>ردد؟! ای>>>>ن ناش>>>زه
می ش>>ود. مث>>ل یک زن>>ی اس>>ت ک>>ه ش>>وهر دارد، یک ج>>ای
دیگ>>ر ه>>م می رود! خ>>وب ش>>د؟! چ>>را؟ ت>>و ص>>یغه ب>>ا ولی>>ت
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خوان>>دی، چ>>را دس>>ت از ولی>>ت ب>>رمی داری [و] یک ج>>ایی
می روی؟!

ی هاس>>ت، آن آدم>>ی ک>>ه این ج>>وری اس>>ت. ای>>ن ب>>دتر از سنج
سبنا کتابع ال»: ما کت>>اب خ>>دا ل گفت: «حق ی از اوج چرا؟ سنج
را قب>>ول داری>>م، ولی>>ت را قب>>ول ن>>داریم. ت>>و ولی>>ت را قب>>ول
ک>>>ردی، یکی دیگ>>>ر پی>>>دا ش>>>ده، دنب>>>ال آن رف>>>تی [و] ای>>>ن
ل>>ش [ره>>ایش] ک>>ردی. ای>>ن چه ج>>ور می ش>>ود؟ [ولیت] را ون
ای>>ن مث>>ل این اس>>ت ک>>ه اص>>ل مرت>>دج به ولی>>ت ش>>دی. عزی>>ز
م>>ن! ولی>>ت ص>>یغه دارد. هم>>ان ک>>ارتی ک>>ه می گی>>ری،  آن

که] من دارم به شما می گویم؟! کارت چیست [

این ش>>ب قدر، م>ن دوب>اره تک>رار کن>م، رفق>>ایی ک>ه تش>ریف
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نداش>>تند بدانن>>د! ق>>در، ش>>بش ک>>ه خ>>دای تب>>ارک و تع>>الی
تق>>دیر م>>ا را هم>>ان موقع معل>>وم کرده [اس>>ت]. تق>>دیر م>>ا ب>>ه
گ>>ردن ماس>>ت. چ>>را می گوی>>د ش>>ب قدر از ه>>زار م>>اه، ث>>وابش
بیشتر است؟ [یعنی آیا] بروی دعای جوش>ن بخ>وانی؟! م>ا
نمی گ>>>>>>>وییم نخ>>>>>>>وان! ب>>>>>>رو دعای افتت>>>>>>اح بخ>>>>>>>وانی؟!
نمی گ>>وییم نخ>>وان! ب>>رو نمازش>>ب بخ>>وانی؟! نمی گ>>وییم
نخ>>>>وان! ام>>>>ا ب>>>>بین چه چی>>>>زی ای>>>>ن [عب>>>>ادت] را باط>>>>ل
می کن>>د؟ عزی>>ز م>>ن! ف>>دایت بش>>وم، ب>>بین چه چی>>زی ای>>ن
ک>>>ه] نگ>>>ری نیس>>>ت [ [عب>>>ادت] را باط>>>ل می کن>>>د؟ مگ>>>ر هن
آن ج>>ا خ>>دمت حض>>رت می آی>>د، رفیق>>ی دارد می گوی>>د: آخ>>ر
ایشان این همه اشعار، این هم>>ه ش>ما را دارد، منقب>>ت ش>ما
را می گوی>>د، ی>>ک پاس>>خ نمی ده>>ی؟! [ام>>ام] می گوی>>د: ای>>ن
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حنفیج است.

باباج>>>>ان! روی ای>>>>ن حرف ه>>>>ا فک>>>>ر کنی>>>>>د! عزی>>>>>ز م>>>>ن!
ک>>ه] داد بزن>>م. قربان ت>>ان ب>>روم، به ق>>رآن! م>>ن ح>>قج دارم [
ه ای، بعض>>ی ها دارن>>د حرف ه>>ا را ک>>ه] ی>>ک ع>>دج می فهم>>م [
گ>>ر می شنوند؛ [اما] اصل توی فکر این نیستند. باباج>>ان! ا
ک>>>ه] ب>>روی لب>>اس ش>>ما نج>>>س ش>>د، آی>>ا در فک>>>ر هس>>تی [
که] ولی>>ت شی یا نه؟! چرا توی فکر نیستی [ [آن را] آب بکن
دارد از ت>>و دور می ش>>ود [و] دس>>ت از ولی>>ت ب>>ر نمی داری؟!
گ>>ر چه بگویم؟! بی تربیتی کنم؟! چرا توی فکر نیس>>تی؟! ا
نج>>س باش>>ی، نم>>ازت درس>>ت نیس>>ت! کس>>ی که ولی>>ت را

قبول ندارد، نجس است!
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چرا ب>>ه ت>>و می گوی>>د ش>>ب قدر ب>ا ه>>زار م>>اه ث>>واب دارد؟! چ>را
خ>>>دمت آق>>>ا امام ص>>>ادق (علیه الس>>>لم) می آین>>>د، ب>>>ه ت>>>و
ک>>ار] ک>>رد؟ [ام>>ام گف>>ت:] ب>>رو عل>>م ی>>اد می گوی>>د: ب>>رو! چ>>ه [
گ>>ر عل>>م این اس>>ت ک>>ه ش>>ما فک>>رش را می کنی>>د، ک>>ه بگی>>ر! ا
ن در م هستند! مگر علمای اهل تس>>نج صدها علماء در جهنج
م نیس>>تند؟! مگ>>ر ش>>کج داری>>د؟! خ>>ب چ>>ه احیاه>>ایی جهنج>>
می گیرند؟! نمازشب [می خواند، در مس>>جدالحرام] می آی>>د
[و] دوب>>>>>اره می خوان>>>>>د، دوب>>>>>اره می رود [و] ص>>>>>بح، نم>>>>>از
م هس>>>تند؟ ولی>>>ت را خ>>ودش را می خوان>>د، چ>>را اهل جهنج>>

قبول ندارند!

عزیز م>ن! ف>>دای تان بش>>وم، ش>>ب قدر، تمرین ولی>>ت اس>ت
ک>>>ار] ک>>>ه] خ>>>دا ب>>>ه ش>>>ما عن>>>ایت ک>>>رده. خ>>>دا دارد چ>>>ه [ ]
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ا أنزلناه فی لیلةالق>در. و م>ا أدراک م>ا می کند؟ می گوید: «إنج
ل الملئک>>ةع و ن أل>>فن ش>>هر]. تن>>زج  القدرن خیر  من

القدر. [لیلةع لیلةع
وح»[ ] کسی نیامد این حرف ها را افشا کند، دارد ب>>ه ت>>و۱الرج

ت م>>ن معل>>وم می کن>>د؛ آقاج>>ان م>>ن! عزیزج>>ان م>>ن! حجج>>
آن اس>>>ت ک>>>ه ارتب>>>اط ب>>>ا م>>>ن دارد. م>>>ن ملئک>>>ه را روان>>>ه
می کنم، من روح را به این روح روانه می کنم؛ اما این روح
گفتم که، این روحی که ملئکه دارد، خلقت شان این جور
اس>>ت؛ [ام>>ا] امام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) روح تم>>ام خلق>>ت

است.

س دیگ>ری ام>ام ک>>ه] ت>و ب>>ه کق>> ح>>ال دارد ح>الین ت>و می کن>>د [
س دیگ>>>ری پیغم>>>بر (ص>>>لی ال علیه وآله) نگویی>>>د! ب>>>ه کق>>>
نگویی>>>>>د! ج>>>>>واب خ>>>>>دا را چ>>>>>ه می دهی>>>>>د؟! چ>>>>>را گم>>>>>راه
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گ>>ر کس>ی اس>>ت می ش>>وید؟! چ>را م>ردم را گم>>راه می کنی>>د؟! ا
ک>>ه] این ج>>وری اس>>ت، روح هم>>ه خلق>>ت اس>>ت، از تم>>ام ]
گ>>>>ر ب>>>اران به واس>>>>طه آن [امام زم>>>>ان لع دارد، ا خلق>>>>ت اطج
گ>>ر ع>>ذاب به واس>>طه آن (عجل ال فرجه)] نازل می ش>>ود، ا
گ>>>ر تم>>>ام [امام زم>>>ان (عجل ال فرج>>>ه)] دف>>>ع می ش>>>ود، ا
گ>>>>>ر نامه اعم>>>>>ال م>>>>>ا به دس>>>>>ت آن م>>>>>اوراء را می گوی>>>>>د، ا
گ>>>>>ر او [امام زم>>>>>ان (عجل ال فرج>>>>>ه) امض>>>>>ا] می ش>>>>>ود، ا
ه>>ا؛ ب>>رو! بن

می تواند نامه اعمال م>>ا را ک>>م و زی>>اد کن>>د، خ>>ب فق
گرنه کجا می روی؟! ا

فردای قی>>امت ب>>ه ت>>و می گوی>>د: آقاج>>ان م>>ن! م>>ن ای>>ن ده،
گ>>>ر ن>>>ور چهارده ت>>>ا را از ن>>>ور خ>>>ودم خل>>>ق ک>>>ردم، گفت>>>م: ا
و ب>>ه آن ب>>رو! چ>>را ط>>رف ظلم>>ت رف>>تی؟! چ>>را می خ>>واهی، رع
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رفتی؟! چه جواب خ>>دا را می ده>>ی؟! چ>>را از ب>>رای ش>>کمت
س>>ت و رف>>تی؟ چ>>را از ب>>رای ریاس>>تت رف>>تی؟! چ>>را از ب>>رای پع
مق>>>امت رف>>>تی؟! ح>>>ال چه ک>>>ارت می کن>>>د؟! ب>>>ه روح تم>>>ام
انبی>>اء!  خ>>دا حاج ش>>یخ عباس را رحم>>ت کن>>د! می گف>>ت: از
همی>>ن نمازخوان ه>>ا، از همی>>ن آدم ه>>ا آن ج>>ا می آورن>>د؛ ن>>ه
ی [اس>>ت]، گف>>ت: این ه>>ا ک>>ه بگ>>ویی ح>>ال ی>>ا ک>>افر ی>>ا س>>نج
ون>>د، م>>ن الن دست هایشان را تا این ج>>ا از پش>>یمانی می جق
دارم هشدار به شما می دهم. چرا پشیمان هستند؟ دست

از ولیت برداشتند.

ی] أعم>>ل علج>> ع>>ونن [لق جن بج ن ارج من تکرار کنم: چ>>را می گوی>>د: «رق
]« ]؟ ما می گ>>وییم: م>>ا را برگ>>ردان [ت>>ا] اعمل ص>>الح۲صالحا 

کنیم! آقاجان! ببین نمی گوید [برگردان تا] عبادت کنی>>م،
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معل>>>>>>وم می ش>>>>>>ود ای>>>>>>ن آدم اهل عب>>>>>>ادت ب>>>>>>وده، تم>>>>>>ام
عبادت ه>>>>ایش به درد نمی خ>>>ورد؛ [چ>>>>ون] ک>>>ارت ن>>>دارد.
ی] أعم>>>ل علج>>> ع>>>ونن [لق جن بنج ارج می گوی>>>د: م>>>ن را برگ>>>ردان! «رق

]« ] عمل صالح کنم، عمل [صالح] چیست؟ یعن>>ی۲صالحا 
عم>>ل به ولی>>ت کنی>>م. ح>>ال می دان>>ی ش>>یطان ب>>ه ت>>و چ>>ه
می گوی>>د؟ می گوی>>د: این ه>>م ب>>ه آن ج>>ا بن>>د اس>>ت، این ه>>م
این ج>>>>وری اس>>>ت، همین ط>>>>ور راه برای>>>ت پی>>>>دا می کن>>>>د،
همین ط>>ور راه برای>>ش پی>>دا می کنی>>م، ت>>و ای>>ن راه [را] پی>>دا
می کنی. این بی ولیتی که اص>ل راه ن>دارد! کج>ا می روی؟!
کج>>>ا می روی>>>م؟! جس>>>ارت ک>>>ردم. راه ن>>>دارد، این را ب>>>ه آن
می زن>>ی، این را ب>>ه آن می زن>>ی، ت>>و درس>>تش می کن>>ی، وال!

این درست، خراب است.
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مگ>>ر امیرالم>>ؤمنین عل>ی (علیه الس>لم) نمازش>ب می ک>رد؟!
دعای جوش>>ن می خوان>>د؟! چ>>ه می خوان>>د؟! ج>>ای پیغم>>بر
(ص>>>>لی ال علیه وآله) نشس>>>>ته، خوابی>>>>ده، دف>>>>اع از دی>>>>ن
می کن>>>د، دف>>اع از رس>>>ول ال (ص>>>لی ال علیه وآله) می کن>>>د،
سش افضل [از] عب>>ادت ثقلین فق [حال خدا] می گوید: یک نق
[است]، به علی قسم! این ح>>رف را افش>>ا می کن>>د؛ [وگرن>>ه]
س>>ش افض>ل [از] عب>>ادت ثقلین اس>>ت؛ چ>>ون که فق امام ه>ر نق
تم>>ام ثقلی>>ن را به واس>>طه ای>>ن [ام>>ام] خل>>ق ک>>رده [اس>>ت]،
می ک>>ه م ک>>ه ارزش ن>>دارد؛ ای>>ن ع>>الق این ه>>م روایت>>ش. ع>>الق
ر می روی>>>م و این هم>>>ه دف>>>اع این ق>>>در م>>>ا داری>>>م ب>>>ه آن وق
می کنیم و این همه دنب>>الش می روی>>م، مگ>>ر امیرالم>>ؤمنین
(علیه الس>>لم) نمی گوی>>د: مانن>>د اس>>تخوان خوک در ده>>ان
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سگ خورده دار [است]؟! این [دنیا] که قابل ام>>ام را ن>>دارد
که! ماوراء را بگو!

حال به تو چ>ه می گوی>د؟ عزی>>ز م>>ن! قرب>>انت ب>روم، ف>>دایت
بشوم، بی>ا یک ق>>دری فک>>ر بک>>ن! واس>>ه خ>ودت راه درس>>ت
نکن! راه ندارد! هر چیزی در خلق>>ت به غی>>ر [از] ولی>>ت راه
دارد. آن راه ندارد، واسه خودت درست نکن! من با م>>ردم
روب>>>رو ش>>>دم، می گوی>>>د: ای>>>ن این ج>>>ایش این ج>>>ور اس>>>ت،
این جایش این جور است، یک راه دارد برای خودش پیدا
می کند. م>>ا ه>>م ک>>ه نمی ت>>وانیم بگ>>وییم ک>>ه! راه دارد پی>>دا
می کن>>>>>د. ای>>>>>ن راه می دانی>>>>>د چیس>>>>>ت؟ می گوی>>>>>د: «أن>>>>>ا
ه>>ا» از این در بی>>ا! ت>>و از ی>>ک در دیگ>>ر مدین>>ةالعلم عل>>ی  بابع
می روی، ت>>و از دی>>وار می روی، می گوی>>د: آی دزد! آی دزد!
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چ>>>را از دی>>>وار آم>>>دی؟! از آن ط>>>رف می روی، ب>>>ه ت>>>و چ>>>ه
می گوید؟ می گوید: از این در بیا! ولیت یعنی ای>>ن. ی>>ک در
دارد، عزیز من! قربان تان بروم، ببین ولیت ی>>ک در دارد،

تو چند تا در برایش درست می کنی؟!

خ>>ب، ش>>ب قدر چ>>ه ش>>د؟ ش>>ب قدر ش>>ب اندازه گیری ش>>د.
دارد، دارد هشدار به تو می دهد، ای عزیز من! ای ف>>دایت
ت ام را جقج بش>>>وم! خ>>>دا دع>>>وتت می کن>>>د، می گوی>>>د: م>>>ن حع
معل>>وم می کن>>م، این ج>>ور اس>>ت. ملئک>>ه را روان>>ه می کن>>م،
ت من این است، نور من این است، م>>ن ای>>ن [ام>>ام] را حجج
از ن>>>>>>>ور خ>>>>>>>ودم خل>>>>>>>ق ک>>>>>>>ردم، کج>>>>>>>ا می روی؟! عل>>>>>>>ی
(علیه الس>>لم) را ت>>وی خ>>انه گذاش>>تند [و] دنب>>ال چه کس>>ی
رفتن>>د؟! ن>>ور را گذاش>>تند [و] دنب>>ال ظلم>>ت رفتن>>د. ظلم>>ت
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چه ک>>ار می کن>>د؟ ه>>ر ک>>اری بکن>>د، ظلم>>ت اس>>ت، ن>>ور ه>>ر
ک>>>اری بکن>>>د، ن>>>ور اس>>>ت.  وال! ظلم>>>ت ه>>>ر ک>>>اری بکن>>>د،

ظلمت است!

م>>>ان خ>>>دا حاج ش>>>یخ عباس را رحم>>>ت کن>>>د! گف>>>ت: آخرالزج
به خیر و شرج مردم ش>رکت نکنی>>د، خیرش>>ان ه>م ش>>رج اس>>ت،
ک>>ه] خی>>ر اس>>ت. ب>>رو ب>>بین ریش>>ه اش ت>>و خی>>ال می کن>>ی [
کجاس>>ت؟! باباج>>ان! امتح>>ان ک>>ه عی>>بی ن>>دارد ک>>ه! الن
یک ک>>ار خی>>ر اس>>ت، ب>>رو ب>>بین ریش>>ه اش ت>>وی کجاس>>ت؟!
ل ه>>>ای منجلبی می مان>>>د، م>>>ن دی>>>دم، همچی>>>ن

ع
مث>>>ل گ

ل اس>>>>ت؛ [ام>>>>ا] ریش>>>>ه اش کجاس>>>>ت؟ ب>>>>بین
ع>>>>
روی>>>>ش گ

ریشه یابین کار کجاست؟
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چرا شب قدر می گوید نظافت کن؟ آق>>ا خیل>ی خ>وب اس>>ت!
خیلی [این طوری] دیدم. همچین دم غروب ک>>ه می ش>>ود،
ک>>ه] می رود، غس>>ل می کن>>د، درست اس>>ت؟! زردی آفت>>اب [
کیزه ب>>ا خ>>انم می نش>>یند [و] همچی>>ن غس>>ل می کن>>د [و] پ>>ا
یک غذای حسابی می خورد و [می گوید:] من [به] مس>>جد
رفت>>>>م، آق>>>>ا پ>>>>ا [بلن>>>>د] می ش>>>>ود [و ب>>>>ه] مس>>>>جد می رود.
ش>>>>>ب احیاء ب>>>>>ود، یک وق>>>>>ت دی>>>>>دم، بلن>>>>>دگو را دس>>>>>تش
می گی>>>>>>>رد، دعای جوش>>>>>>>ن می خوان>>>>>>>د، دعای این ه>>>>>>>ا را
کیزگی، این اس>>ت؟! می خواند، [آیا] این است؟! [آیا] این پ>>ا
کیزه کیزه ک>>ن! از مش>>رکی [پ>>ا می گوید: خودت را از شرک پ>>ا
ک>>ن]! از این ک>>ه ت>>ا ح>>ال اش>>تباه رف>>تی! از این ک>>ه ب>>ه م>>ردم
کم>>>ک نک>>>ردی! از این ک>>>ه خ>>>دمت ب>>>ه م>>>ردم نک>>>ردی! از
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این که حاجت برادر مؤمن را می توانستی برآوری؛ [ام>>ا ب>>ر]
کیزه کن!] نیاوردی! [از این ها خودت را پا

کیزه شو [و] این جا بیا! ما داریم چ>>ه می گ>>وییم؟! از ای>>ن پا
کیزه کن! ت>>و می روی خ>>ودت را می ش>>ویی؟! ی>>ا خودت را پا
[خ>>دا] می فرمای>>د: «م>>ن میزب>>ان روزه دار هس>>تم». به ج>>ان

]۳خ>>ودم! ی>>ک کس>>ی که خلص>>ه خیل>>ی بوق منتش>>ایش [
بالس>>>>ت، گف>>>>ت: [خ>>>>دا] می گوی>>>>د: م>>>>ن میزب>>>>ان روزه دار
هس>>>تم، خ>>>دا میزب>>>ان روزه دار؛ [یعن>>>ی] چه کس>>>ی اس>>>ت؟
میزب>>ان روزه داری اس>>ت ک>>ه دش>>من علی اس>>ت؟! دش>>من

زهراست؟! چرا نمی فهمی؟!

عزیز من! درس خواندی؛ اما درس ولیت نخواندی. خدا
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گ>>>>ر میزب>>>>ان روزه دار اس>>>>ت، چ>>>>را میزب>>>>ان ولی>>>>ت اس>>>>ت. ا
گر عبادت ثقلین کنی؛ [اما] علی (علیه السلم) را می گوید ا
م می ان>>>>>دازمت؟! و در جهنج>>>>> دوس>>>>>ت نداشته باش>>>>>ی، به رع
م می ان>>>دازد؟! پ>>>س این ک>>>ه روزه اس>>>ت، چ>>>را او را در جهنج>>>
عزی>>ز م>>ن! ف>>دایت بش>>وم، خ>>دای تب>>ارک و تع>>الی میزب>>ان
ولیت است، نه میزبان هر روزه داری. ت>و ک>ه روزه نیس>تی،
منن بدبخت که روزه نیستم، من با م>>ال حرام روزه ام را ب>>از
کردم، آیا میزبان من است؟! من شصت تا روزه هم گردن>>م
گ>>ر ای>>ن اه>>ل و عی>>ال ه>>م دارم [و] م>>ال حرام ب>>ه او آم>>ده! ا
دادم، شص>>ت تا روزه ه>>م [از] آن ه>>ا [ب>>ه گردن>>م می آی>>د.]،
چه>>>ار ت>>>ا باش>>>ند، چه>>>ار ت>>>ا شص>>>ت تا؛ [یعن>>>ی] دویس>>>ت و
چهل تا روزه [به] گردنم است، این روزه مال ماست؟! چ>>را
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نمی فهمی>>>د؟! چ>>را نمی گویی>>>د؟! چ>>را نمی ش>>>کافید؟! چ>>را
ت را ب>>ه م>>ردم نمی گویی>>د ک>>ه م>>ردم م>>واظب ح>>رام واقعیج>>
باشند، مواظب حلل باشند؟! مگر همین شب قدر نیس>>ت
ت و جلل>>م که خدای تبارک و تع>>الی می فرمای>>د ک>>ه ب>>ه ع>>زج
قسم! سه طایفه را نمی آمرزم؟! ش>>ارب الخمر، ش>>ارب الخمر
و عاق وال>>دین و کس>>ی که ب>>رادر م>>ؤمن از دس>>تش ناراض>>ی
ت باش>>>د. چه ق>>>در م>>>ردم را زدی>>>د؟! چه ق>>>در م>>>ردم را اذیج>>>
کردی>>د؟! چه ق>>در دش>>نام، چی>>ز ب>>ه م>>ردم گفتی>>د؟! چه ق>>در
م>>>ردم از دس>>>ت تان ناراض>>>ی هس>>>ت؟! ح>>>ال ب>>>رو ت>>>ا ص>>>بح
دعای جوش>>ن کبیر بخ>>وان! عاق وال>>دین کیس>>ت؟ پیغم>>بر
ت مج>>>>> (ص>>>>>لی ال علیه وآله) می گوی>>>>>د: «م>>>>>ا پ>>>>>دران ای>>>>>ن اع
ه شو! آن ام>>ر پیغم>>بر گر می گوید پدرت را متوجج هستیم!» ا
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(ص>>لی ال علیه وآله) اس>>ت، ام>>ر خداس>>ت، ام>>ر اس>>ت؛ ام>>ا
واقعی، پدر و مادرن ما این ها [پیغمبر (صلی ال علیه وآله) و
ائمه (علیهم السلم)] هستند، باید ما امر این ها را اطاعت

کنیم!  حال چه کسی عاق والدین نیست؟!

قربان تان بروم، این خدای تبارک و تعالی که این سفره را
پهن کرده، ش>>رط و ش>>روط ه>>م روی>>ش گذاش>>ته، «ه>>و الم>>ر

لقع و الم>>ر»[ ]] عزی>>زان م>>ن! بی>>ا فک>>ر۴هو الخلق [أل له الخق
بکن! رفقای عزیز! خدمت بزرگی تان عرض ک>>ردم، خ>>دای
گ>>ر تبارک و تع>>الی ک>>ه ای>>ن خلق>>ت را به وج>ود آورده اس>>ت، ا

ل>>>قع و الم>>>ر»[ ]]۴گف>>>ت: «ه>>>و الم>>>ر ه>>>و الخل>>>ق [أل ل>>>ه الخق
به م>>>ن ک>>>ه نگف>>>ت، ب>>>ه ک>>>لج ماس>>>واء گف>>>ت. ب>>>ه نظ>>>ر م>>>ن،
ی ریگ ه>>>>ا را، ماس>>>>واء، هم>>>>ه خلق>>>>ت را می گی>>>>رد؛ ت>>>>احتج
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درخت ها را، اشجار را، همه را می گیرد. چرا در ج>>ای دیگ>>ر
دع عبع>>>>> می گوی>>>>>د: م>>>>>ن هم>>>>>ه این ه>>>>>ا را خل>>>>>ق ک>>>>>ردم، «یق
دونی]»: من را عبادت کنید؟! آیا «هو الخلق ه>>و الم>>ر عبع [اع

ل>>>قع و الم>>>ر»[ هع الخق ]] گفت>>>ه، عزی>>>زان م>>>ن! ب>>>ه ک>>>لج۴[أل لق>>>
خلقت گفته [است].

این ج>>>>>ا خ>>>>>دمت تان ع>>>>>رض ک>>>>>ردم، م>>>>>ا بای>>>>>د این ج>>>>>ا
گ>>>ر از م>>>ن س>>>ؤال کنی>>>د، تمرین ولی>>>ت کنی>>>م! م>>>ن گفت>>>م ا
بگویی>>>>د تمرین ولی>>>>ت چه ج>>>>وری بکنی>>>>م؟! خ>>>>دمت تان
ل بای>>د یقی>>ن به ولی>>ت داشته باش>>یم، ع>>رض ک>>ردم، م>>ا اوج

ه ای هس>>تند۵یقی>>ن خیل>>ی مق>>ام ب>>الیی اس>>ت. [ ] الن ع>>دج
ک>>ه] بعض>>ی وقت ه>>ا این ج>>ا می آین>>د [و] ی>>ک حرف ه>>ایی ]
می زنن>>د، می گوین>>د: م>>ا ک>>ه امام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) را

۳۳شب قدر و عظمائیت ولیت



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ندی>>>دیم، چه ط>>>ور اط>>>اعت کنی>>>م؟ می گ>>>ویم ام>>>رش ک>>>ه
گ>>ر امام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) را هس>>ت. ح>>ال عزی>>ز م>>ن! ا
ندیدی، خدا را هم ندیدی، آیا ام>>رش را اط>>اعت نکنی>>م؟!
چرا این حرف را می زنی؟! کجا درس خواندی؟! بی>>ا درس
گ>>ر ولیت بخوان! ما خدا را [هم] نمی بینی>>م. وال! ب>>ال! ا
ت>>>>و امام زم>>>>ان (عجل ال فرج>>>>ه) را ندی>>>>دی، [ای>>>>راد] از او
نیس>>ت، از توس>>ت. چ>>را نبای>>د امام زم>>انت را ب>>بینی؟ عزی>>ز

هر دنیا داری. من! فدایت بشوم، من

نی هس>>ت، م>>ا م>>ا ی>>ک اس>>تادی داری>>م، جن>>اب آق>>ای مؤذج
خیل>>ی اس>>تفاده از محض>>ر ایش>>ان می کنی>>م. آن چن>>د روزه>>ا
به من زن>گ زد [و] گف>ت: فلن>ی! ش>ما در چن>د س>>ال پی>>ش
گفتی که ولیت قطره بندی است، امروز روایت>>ش را دی>>دم،
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می خواهم خوشحالت کنم. خدای تبارک و تعالی در ای>>ن
روای>>ت می فرمای>>د: م>>ن ولی>>ت را زی>>ر ع>>رش خ>>ودم خل>>ق
کسی] ک>>ه بخ>>واهم، کردم؛ اما تقسیم بندی است، به هر [
[آن را] می دهم. الن شما بعضی هایتان مب>>ادا در قلب ت>>ان
که] خب خ>>ودش به م>>ن ن>>داده! ت>>و نخواس>>تی خطور کند [
که او بدهد]. مگر آق>>ا امام حس>>ین (علیه الس>>لم) ب>>ه ش>>مر ]
م رس>>>>>>>>>ول ال نگف>>>>>>>>>ت: آی>>>>>>>>>ا ت>>>>>>>>>و نمی خ>>>>>>>>>واهی ج>>>>>>>>>دج
(ص>>لی ال علیه وآله)، م>>ادرم زه>>را (علیهاالس>>لم) ش>>فاعتت
را بکن>د؟ گف>ت: ن>ه! گف>ت: م>ال می خ>واهی ب>ه ت>و ب>دهم؟
گف>>>ت: م>>>ن ی>>>ک دره>>>م یزی>>>د را ب>>>ه پ>>>در و م>>>ادر ت>>>و ص>>>لح

نمی کنم. آیا خدا ولیت به این [شمر] بدهد؟!

گ>>ر خ>>دا می گوی>>د: ولی>>ت تقس>>یم بندی اس>>ت، عزی>>ز م>>ن! ا
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[آن را به هر کسی بخواهم،] می ده>>م، درست اس>>ت. وال!
گر حرف ولیت را به یکی زدی که روایت داریم، می گوید: ا
ک>>ه] آن شخص] پاسخ ن>>داد، گ>وش ن>داد، مث>ل این اس>>ت [
یک ورق قرآن را پاره کردی [و] زیر دس>>تش ان>داختی، زی>>ر
گ>>ر خ>>دا پایش انداختی! چ>را؟ حرف ولی>>ت، ولی>>ت اس>>ت! ا
می گوی>>د: تقس>>یم بندی اس>>ت [و] م>>ن می ده>>م،  بای>>د ه>>ر
گ>>>ر کس>>>ی که بخواه>>>د [ب>>>ه او می ده>>>د]. مگ>>>ر نمی گوی>>>د ا
بخ>>واهی ه>>دایت ش>>وی، ه>>دایتت می کن>>م؟! ای>>ن معن>>ی

حرف، یعنی این!

ب>>>>ه او گفت>>>>م: آقاج>>>>ان! مبن>>>>ای ای>>>>ن چیس>>>>ت؟ بن>>>>ا ک>>>>رد
خندی>>>دن، گفت>>>م: مبن>>>ایش می دان>>>ی چیس>>>ت؟ چ>>>را خ>>>دا
می گوید: من ولیت را زیر عرش خ>>ودم خل>>ق ک>>ردم؟ تم>>ام
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این دوازده امام، چهارده معصوم (علیهم السلم) در عرش
خ>>>>>>>دا هس>>>>>>>تند. مگ>>>>>>>ر نمی گوی>>>>>>>د ک>>>>>>>ه؟! امام ص>>>>>>>ادق
(علیه الس>>لم) می فرمای>>>د: م>>ا همه هفت>>>ه آن ج>>ا در ع>>رش
می روی>>>>>>م، از رس>>>>>>ول ال (ص>>>>>>لی ال علیه وآله) اس>>>>>>تفاده
می کنی>>>>م؛ معل>>>>وم می ش>>>>ود ع>>>>رش ج>>>>ای این ه>>>>ا [ائم>>>>ه
(علیهم السلم)] است؛ آن وقت زی>>ر ع>>رش، ولی>>ت را خل>>ق

کرده [است].

نی! قرب>>انت ب>>>روم؛ آن وق>>>ت امام ص>>>ادق گفت>>>م: آق>>>ای مؤذج
(علیه السلم) می فرماید: م>ا ش>>یعیان مان را، هم>>ه را آن ج>ا
زی>>>>ر ع>>>>رش ق>>>>رار می دهی>>>>م. ب>>>>بین رفیق عزی>>>>ز! ولی>>>>ت
ص>>>>ال می ش>>>>ود، روح ک>>>>ه ب>>>>ه روح می گوی>>>>د به ولی>>>>ت، اتج
ک>>>ه] ص>>>ال می ش>>>ود،] این اس>>>ت. آی>>>ا ش>>>ما می گ>>>ویی [ [اتج
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گ>>>ر می گوی>>>د یک ش>>>>یعه این ق>>>در مق>>>ام پی>>>دا می کن>>>د؟! ا
جبرئی>>>>>ل ب>>>>>ه روح ن>>>>>ازل می ش>>>>>ود، روح ت>>>>>ا روح داری>>>>>م،
یک ش>>>یعه ه>>>م آن ج>>>ا ب>>>ه روح ن>>>ازل می ش>>>ود، آن س>>>نخه
آن اس>>ت، س>>نخه ب>>ه س>>نخه ن>>ازل می ش>>ود. قرب>>انت ب>>روم،
ک>>ه] زی>>ر ع>>رش ف>>دایت بش>>وم، بیایی>>د م>>ا از آن ه>>ا باش>>یم [

خدا باشیم!

این قدر این مرد بزرگ وار خوشحال شد [و] در حقج ما دعا
ک>>ه] چ>>ه گفت>>م؟! رفیق عزی>>ز! پ>>س ه شدی [ کرد. آقا! متوجج
الن بگ>>>>و آن روح اس>>>>ت، آن ه>>>>م روح اس>>>>ت، روح ت>>>>ا روح
گر تو شیعه شدی، ب>>ه روح داریم، روح درجه بندی است. ا
ص>>ال می ش>>ود؟ آن ولی>>تی صال می شوی، چ>>ه چی>>زن ت>>و اتج اتج
ص>>ال می ش>>ود، عزی>>ز م>>ن! که در تو هس>>ت، ب>>ه آن [روح] اتج
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ح>>ال ش>>ما می فرمایی>>د، م>>ن دوب>>اره تک>>رار می کن>>م، گف>>تیم:
ل بای>>د یقی>>ن به ولی>>ت گر بخواهی>>د این ج>>وری بش>>وید، اوج ا
پی>>دا کنی>>د، م>>ن جس>>ارت می خ>>واهم بکن>>م، م>>ا ولی>>ت را
گ>>ر الن ش>>ما یقی>>ن کن>>ی ه>>ر یقی>>ن ن>>داریم! ا به ق>>در ی>>ک زق
ش>>د، ک>>ه] ای>>ن [چی>>ز] زه>>ر اس>>ت ک>>ه می خ>>وری، ت>>و را می کع ]
گ>>>ر] ک>>>ه ا وال! [آن را] نمی خ>>>وری! آی>>>ا ت>>>و یقی>>>ن ن>>>داری [
دس>>>ت از ولی>>>ت ب>>>رداری [و] دنب>>>ال کس>>>ی دیگ>>>ر ب>>>روی؛

[آن وقت] ولیتت کشته می شود؟! چرا فکر نمی کنی؟!

عزی>>زان م>ن! ف>>دای تان بش>>وم، مگ>>ر م>ا نمی خ>>واهیم [ب>>ه]
م>>اوراء بروی>>م؟! مگ>>ر م>>ا نمی خ>>واهیم در قی>>امت بروی>>م؟!
مگ>>>ر ای>>>ن حرف ه>>>ا درس>>>ت نیس>>>ت؟! وال! درست اس>>>ت.
وقتی ما آن جا می روی>م، می گوی>د ک>>ه خ>دا ب>ه عه>>دش وف>>ا
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ک>>رد. مگ>>ر ای>>ن احم>>د ک>>وفی نیس>>ت؟! روی مناس>>بت آم>>د،
احم>>>>د ک>>>>وفی آن ج>>>ا خ>>>>دمت امام ص>>>>ادق (علیه الس>>>>لم)
می آمد. یک روز گفت: آقاجان! من می خواهم مزاحم شما
نشوم، من هم تاجر هستم، پول دارم؛ یک پ>>ولی ب>>ه ش>>ما
می ده>>>>>م، ش>>>>>ما واس>>>>>ه م>>>>>ن این ج>>>>>ا یک خ>>>>>انه بخ>>>>>ر!
[امام صادق (علیه السلم)] ی>ک پ>>ولی گرف>>ت و ام>ام اس>>ت
کس>>>ی] ف ک>>>رد، (به غی>>>ر [از] ام>>>ام، [ [دیگ>>>ر، در آن] تص>>>رج
ف کن>>>>د؛ ف>>>>ردا گردن>>>>ش نمی توان>>>>د ب>>>>ه م>>>>ال م>>>>ردم تص>>>>رج
می انداخت [می اندازد]، عزی>>زان م>>ن! فق>>ط ام>>ام می توان>>د
ف ت>>و فن امام، امر خداست، تصرج ف کند؛ چون که تصرج تصرج

به مال مردم، امرن خودت است.

گر ی>>ک زمی>>ن را غص>>ب ک>>ردی، بروی>>د ق>>رآن چرا می گوید: ا
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بخوانید! اما معنی اش را هم بفهمید! می گوید: این زمی>>ن
را گردن>>ت می اندازن>>د؛ این ق>>در گردن>>ت کلف>>ت می ش>>ود ک>>ه
ان را ای>>ن چن>>د خ>>روار زمی>>ن را گردن>>ت می ان>>دازد، ای>>ن دکج>>
گردنت می اندازد.) حال آمده، احمد ک>>وفی [پ>>ول ب>ه ام>ام]
داده، وق>>تی [احم>>د ک>>وفی] آم>>د، [ام>>ام] گفت>>ش ک>>ه احم>>د!
ی ب>>ه خ>>انه ک>>ه] ح>>دج خ>>انه ای واس>>ه ات [برای>>ت] خری>>دم [
ی ب>>>>>>>ه خ>>>>>>>انه رس>>>>>>>ول ال (ص>>>>>>>لی ال علیه وآله)، ح>>>>>>>دج
ی به خانه مادرم زه>>را علی بن ابوطالب (علیه السلم)، حدج
(علیهاالس>>لم)، امام حس>>ن (علیه الس>>لم) [و] امام حس>>ین
(علیه الس>>>لم) [اس>>>ت. احم>>>د] کاغ>>>ذ را بوس>>>ید!  دو ج>>>ور
روایت داریم، بعضی ها می گویند: وقتی [احمد را] خ>>اکش
کردن>>>>د، از ق>>>>برش [ب>>>>رگه ای] ب>>>>ال افت>>>>اد. بعض>>>>ی ها ه>>>>م
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رات [م>>رگ، احم>>د] گف>>ت: امام ص>>ادق کق می گفتن>>>د: در سق>>
(علیه السلم) به عهد خودش وف>>ا ک>>رد. می دانی>>د م>>ن چ>>ه
می گ>>>ویم؟! عزی>>>زان م>>>ن! ف>>>دای تان ش>>>وم. [م>>>ا] این ج>>>ا

تمرین ولیت [می کنیم]؛ یعنی این.

گ>>>ر ش>>>ما ولی>>>ت را ح>>>ال گفت>>>م، دوب>>>اره تک>>>رار می کن>>>م: ا
ش>>ناختید، این ج>>وری بای>>د بشناس>>ید ک>>ه دس>>ت از ولی>>ت
برنداری>>>>>>د [و] تزل>>>>>>زل نداشته باش>>>>>>ید. یقی>>>>>>ن به ولی>>>>>>ت
[داشته باشید، بعد] حرکت کنید؛ آن وقت آن [ولی>>ت] چ>>ه
می کند؟ آن صفات ال به تو می دهد، ص>>فات ال ک>>ه ام>>ام

می دهد، صفات خودش را به تو می دهد.

من به قربان این دوست بروم ک>>ه ی>>ادم داد! دوب>>اره تک>>رار
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کن>>>م: ص>>>فات خ>>>ودش را ب>>>ه ت>>>و می ده>>>د. ت>>>و ص>>>فاتت،
ص>>>>فات علی (علیه الس>>>>لم) می ش>>>>ود. ص>>>>فاتت، ص>>>>فات
حس>>>ین (علیه الس>>>لم) می ش>>>ود. ص>>>فاتت، ص>>>فات زه>>>را
ت درست اس>ت (علیهاالسلم) می ش>ود؛ آن وق>>ت دیگ>>ر ک>ارق
دیگ>>ر. ت>>و دیگ>>ر ص>>فات ش>>یطان ن>>داری، ص>>فات ش>>هوت
ن>>داری، ص>>فات خی>>ال ن>>داری، ص>>فات تلویزی>>ون ن>>داری،
صفات ویدیو نداری، ص>فات دیگ>ر له>>و و لع>ب ن>>داری، ت>و

صفات ال، صفات خدا شدی!

مگر امام حسین (علیه السلم) صفات ال به شهدای کربل
نداد؟! وقتی که آمدن>د، حرک>ت کردن>د، ام>>ر ام>ام را اط>اعت
کردند، جان شان را فدای امام می خواستند بکنن>>د. [هن>>وز
ف>>دا] نک>>رده، گف>>ت: بی>>ا ج>ایت را نش>>ان ب>>دهم. ح>>ال ج>>ای
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این ها را که نشان داد، دی>>د این ه>>ا سرهایش>>ان زی>>ر اس>>ت.
ه ش>>د، امام حس>>ین (علیه الس>>لم) روی عل>>م ام>>امت مت>>وجج
دید خودش، دوباره تکرار شد، دی>>د حس>>ین (علیه الس>>لم)
دارد می رود، این ه>>ا دنب>>الش هس>>تند؛ آن وق>>ت بن>>ا کردن>>د
هی>>ر ش>>وخی می کن>>د. [یک>>ی از آن ه>>ا] هی>>ر ب>>ا بع خندی>>دن. زع
می گوی>>>د: [مگ>>>ر] امش>>>ب ش>>>ب ش>>>وخی اس>>>ت؟! [دیگ>>>ری
می گوید: آری!] امشب ش>>ب ش>>وخی اس>>ت، ف>>ردا م>>ا دس>>ت
ب>>ه گ>>ردن ح>>ورالعین هس>>تیم، این ق>>در یقی>>ن ب>>ه امام ش>>ان

داشتند. ما چه یقینی داریم؟!

عزیز من! پس بنا شد صفات ال می دهد، صفات خ>ودش
را به تو می دهد. تو در محشر از تو کارت می خواهد، وقتی
ک>>>ارت داشته باش>>>ی، آن ج>>>ا کاره محش>>>ر هس>>>تی، خ>>>ودت
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ش>>فاعت می کن>>ی؛ وال! ش>>فاعت می کن>>ی، ب>>ال! ش>>فاعت
می کنی؛ اما باید با آبرو در محشر بروی.

م>>>ن ی>>>ک پاره وقت ه>>>>ا یک حرف ه>>>>ایی به خ>>>دا می زن>>>>م،
ک>>>ه] نمی خ>>>واهم بگ>>>ویم، می گ>>>ویم: فلن>>>ی را می گوین>>>د [
این جوری شد [و] بی آب>>رو ش>>د، می گ>>ویم: خ>>دا! بی آبروی>>ی
آن روز اس>>>>ت ک>>>>ه م>>>>ن بی ولی>>>>ت وارد محش>>>>ر بش>>>>وم! آن
ک>>>ه] ت>>>وبه کن>>>د [و] خ>>>دا از س>>>رش [فلن>>>ی] ممکن اس>>>ت [
بگذرد؛ اما [آی>>ا] بی ولی>>تی را می ش>>ود ت>>وبه ک>>رد؟! ف>>دایتان
گ>>>ر بش>>>وم، ای>>>ن حرف ه>>>ا را ب>>>ه ش>>>ما همچی>>>ن بگ>>>ویم، ا
بخ>>>واهی ای>>>ن حرف ه>>>ا را [فق>>>ط] بش>>>نوی و بروی>>>د پ>>>ی
[دنب>>ال] ک>>ار و کاس>>بی تان، آن ک>>ار را بکنی>>>د [و] این ک>>ار را
بکنی>>>د! ای>>>ن [حرف ه>>>ا] عص>>>اره اش، ن>>>تیجه اش عای>>>دت
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نمی شود؛ [باید روی این حرف ها فکر کنید!]

ل ش>>ب احیاء ک>>ه می ش>>ود ب>>رو یک گوش>>ه بگی>>ر بنش>>ین! اوج
سلم به دوازده امام، چهارده معصوم (علیهم السلم) ب>>ده!
سلم به ولیج ال العظم (عجل ال فرجه) بده! من پارسال
احی>>>>اء می دان>>>>ی چه ج>>>>وری ش>>>>دم؟ ح>>>>ال م>>>>ن ب>>>>ه ش>>>>ما
می گ>>ویم، م>>ن یک ق>>دری این ج>>ا نشس>>تم، دوب>>اره دی>>دم
حالش را ندارم، حال یک چیزی گفتیم، نمی دان>>م ب>>ه نظ>>ر
م>>>ا ح>>>ال ی>>>ک دو رکع>>>ت نم>>>از کرده ب>>>ودم، م>>>ن دی>>>دم ک>>>ه
گ>>ر همچی>>ن کس>>ل هس>>تم، گرفت>>م خوابی>>دم. (ح>>ال ش>>ما ا
می توانید بروی>د! از م>ن ی>اد نگیری>د! آق>ای فلنی! ت>و از م>ن
ی>>>>اد نگی>>>>ری،) گرفت>>>>م خوابی>>>>دم، گفت>>>>م: ی>>>>ا امام زم>>>>ان!
رئیس مذهب ما، امام ص>ادق (علیه الس>لم) [را] دیدن>د ک>>ه
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یک ق>>دری باص>>طلح ت>>وی ی>>ک چادرش>>بی، چی>>ز کرده ب>>ود
[و] کول گرفته بود. یک گوشه اش باز شد [و همه چیزها به
زمین] ریخت، این راوی می گوید: من هم>>ه را جم>>ع ک>ردم
[و] کمک>>ش دادم. گفت>>م: م>>ن [آن را] بی>>اورم؟ گف>>ت: ن>>ه!
خ>>ودم ب>>ارم را می خ>>واهم ب>>برم، ت>>و ب>>رو! گف>>ت: م>>ن جل>>وی
امام صادق (علیه الس>>لم) رفت>م؛  ام>ا برگش>>تم. ب>ه ه>>وایش
ه ای رفت>>>م، دی>>>دم این م>>>ردم این ج>>>ا خوابیدن>>>د، ی>>>ک ع>>>دج
هستند، [امام] همه اش [را] بالی سر این، بالی سر این،
ب>>>الی س>>>ر این ه>>>ا گذاش>>>ت. یک ق>>>دری ک>>>ه آم>>>د، گفت>>>م:
یابن رس>>>>ول ال! ت>>>>و گف>>>>تی ب>>>>رو! م>>>>ا رف>>>>تیم؛ ام>>>>ا دوب>>>>اره
برگشتیم، م>>ن دی>>دم این کاره>>ا را ک>>ردی، (ح>>ال [م>>ن] دارم
[این حرف ه>>ا را] ب>>ه چه کس>>ی می گ>>ویم؟ به خ>>دا می گ>>ویم.
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ای>>ن ش>>بن احی>>ای م>>ن اس>>ت! گفت>>م ک>>>ه این ش>>>خص ب>>ه
که] شما را قبول امام صادق (علیه السلم) گفت:) این ها [
ل [ب>>ه آن ه>>ا] عن>>ایت ک>>ردی. گفت>>ش ثق>> ندارند؛ [ام>>ا] ش>>ما مق
ک>>>ه، [ام>>>ام] ب>>>ه آن [م>>>رد] گف>>>ت: این ه>>>ا مستض>>>عف اند.
(فهمی>>دی؟!) عن>>اد ندارن>>د، مستض>>عف اس>>ت، بنده خ>>دا
که] من چه کس>>ی هس>>تم؟ عل>>ی (علیه الس>>لم) نمی فهمد [
چه کس>>>ی اس>>>ت؟ مستض>>>عف؛ یعن>>>ی پ>>>ی [دنب>>>ال] ک>>ارش
است، فهمیدی؟! بالی سرشان گذاش>>تم. [ح>>ال م>>ن ه>>م]

گفتم: یا امام زمان! بالی سرمان بگ>>ذار! م>>ن مستض>>عفینن
همه م>ردم هس>تم. [بع>>د از ای>>ن حرف ه>ا ک>>ه گفت>>م] ب>>الی
س>>>رمان بگ>>>ذار! م>>>ن خوابی>>>دم، به ج>>>ان خ>>>ودم! یک چی>>>ز

بالی سرم گذاشت، که اصل نمی شود بگویی.
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(فهمی>>>>دی! خ>>>>ب بفرم>>>>ا؛) ام>>>>ا چه کس>>>>ی ب>>>>الی س>>>>رت
ز می زنم! دارم ب>>ه ت>>و می گ>>ویم، ب>>ه می گذارد؟! باباجان! جن
امام زمان (عجل ال فرجه) بگو: بالی سرم بگذار! تو کج>>ا
پ>>ا [بلن>>د] می ش>>وی [و] این ط>>رف [و] آن ط>>رف می روی؟!
ک>>ه] خب بالی سرت می گذارد، خب بفرما! کجا می روی [
بالی سرت می گذارد؟! جان خودم! حسابی هم گذاشت؛
ام>>>ا ب>>>ه چه کس>>>ی بگ>>>ویی؟ ب>>>بین م>>>ن دوب>>>اره دارم تک>>>رار
کس>>ی] ک>>ه رزق م>>ا را دس>>تش داده، ب>>ه آن می کنم: به آن [
کس>>ی] ک>>ه کس>>ی] ک>>ه روزی م>>ا را دس>>تش داده، ب>>ه آن [ ]
ج>>>>>ان م>>>>ا در قبض>>>>>ه قدرتش اس>>>>>ت، ب>>>>>ه آن بگ>>>>>و! کج>>>>>ا

می رویم؟! چه کار می کنیم؟!
ا  عزیزان من! بیایید از ای>ن عبادت هایت>>ان توبه کنی>>د، ج>دج
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بیایی>>>د ای>>>ن ش>>>ب احیاء توبه کنی>>>د! خ>>>دا حاج ش>>>یخ جعفر
شوش>>>>تری را رحم>>>>ت کن>>>>د! یک وق>>>>ت گفته ب>>>>ود: بیایی>>>>د
ک>>ه] ن>>ه خ>>دا زده، ن>>ه پیغم>>بر یک حرفی می خ>>واهم بزن>>م [
(ص>>>>>لی ال علیه وآله)! م>>>>>ردم جم>>>>>ع ش>>>>>ده بودند، خیل>>>>>ی
ت] در مسجد سپهسالر [جمع شده بود]، گفته بود: [جمعیج
پیغم>>بران را، ص>>د و بیس>>ت و چه>>ار ه>>زار پیغم>>بر آم>>ده [و]
گفت>>ه [ان>>د:] مش>>رک نباش>>ید! دوازده ام>>ام (علیهم الس>>لم)
که] مش>>رک نباش>>ید! [م>>ن می گ>>ویم:] بیایی>>د خ>>دا را گفته [
ش>>ریک کنی>>د! یک ک>>ار می خواهی>>د بکنی>>د، ب>>بین ش>>ریکت
راض>>>>ی اس>>>>ت ی>>>>ا ن>>>>ه؟ ح>>>>رف خیل>>>>ی والج قش>>>>نگ اس>>>>ت!
ل گفته ب>>>ود: بیایی>>>د خ>>>دا را ش>>>ریک کنی>>>د! خیل>>>ی کاره>>>ا قع

[آسان] است.
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ام>>>>>روز ای>>>>>ن دوس>>>>>تن م>>>>>ا زودت>>>>>ر تش>>>>>ریف آورده بودن>>>>>د،
ک>>ه] الن خ>>دمت تان ع>>رض می کن>>م، یک روای>>تی گفتن>>د [
إن ش>اءال همه ش>>ما این ج>>وری بش>>وید و این ج>>وری ش>اید
باش>>>>ید؛ م>>>ن خ>>>>بر ن>>>>دارم ک>>>>ه، م>>>ن خ>>>بر از خ>>>ودم دارم،
ه ای هس>>تند ک>>ه] این ج>>وری نیس>>تم. ی>>ک ع>>دج می بین>>م [
این ه>>ا روح ک>>ه از بدن ش>>ان [بی>>رون] می رود، ج>>ان ک>>ه از
بدن ش>>>>ان بی>>>>رون می رود، در بهش>>>>ت جاوی>>>>دانی پ>>>>رواز
می کنن>>>د. آن ملئکه ه>>>ایی ک>>>ه آن ج>>>ا هس>>>تند [و] منتظ>>>ر
قیامت اند، می گویند که مگر قیامت شده؟! می گویند: نه!
می گوید: چطور شما این جا آمدید؟! می گوید: ج>ان م>ا ک>>ه
ت چه کس>>ی مج>> در رفت، م>>ا را این ج>>ا آوردن>>د. [می پرس>>ند:] اع
م>>>>>>>>>>>>>>ان هس>>>>>>>>>>>>>>تید؟ [می گوین>>>>>>>>>>>>>>د:] پیغم>>>>>>>>>>>>>>بر آخرالزج
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کمل>>ت (صلی ال علیه وآله)! ما از آن هایی هستیم «الی>>وم أ
] [یعن>>>>ی] عل>>>>ی (علیه الس>>>>لم) را قب>>>>ول۶لک>>>>م دینک>>>>م»[

کردیم، می گوید: خب شما چه صفتی دارید؟ می گوی>>د: م>>ا
رضایت خدا را به رضایت خودم>>ان ترجی>>ح می دادی>>م و م>>ا

کار ریا هم نکردیم، معصیت ولیتی هم نکردیم.

باباج>>ان! قربان ت>>ان ب>>روم، خ>>دا ه>>م آن را ک>>ه [فق>>ط] ت>>وی
بهش>>>>>ت جاوی>>>>>دانی نمی ب>>>>>رد، وال! ت>>>>>و را ه>>>>>م می ب>>>>>رد،
به دین>>م! ت>>و را ه>>م می ب>>رد، خ>>دا ک>>ه آن ق>>وم و خویش>>ش

] است، «و لم یک>>ن ل>>ه۷نیست که! خدا «لم یلد و لم یولد»[
] اس>>ت، ن>>ه [خ>>ودش] زاییده ش>>ده، ن>>ه از او۸کف>>وا  أح>>د»[

زاییده ش>>>>ده؛ خ>>>>دا کس>>>>ی را ن>>>>دارد، خ>>>>دا فق>>>>ط ولی>>>>ت را
می خواه>>د. چ>>را؟ ولی>>ت مقص>>دش اس>>ت! این ه>>ا را آن ج>>ا
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می برد. بابا! بیا ت>>و ه>م هم>>ان بش>>و! عزی>>ز م>ن! ش>>ب قدر از
ک>>ه] هم>>ان بش>>وی. خیل>>ی آس>>ان اس>>ت! خ>>دا خ>>دا بخ>>واه [
» خودت را کنار بگذار! م>ن ح>اج نن خودش می داند؛ اما «مق
آق>>>>ای فلن هس>>>>تم، م>>>>ن در جلس>>>>ه کج>>>>ا می رفت>>>>م، م>>>>ن
صحبت می ک>ردم، م>ن چن>>دین وقت ب>ا فلن علم>>اء ب>>ودم،
چن>>>دین وقت خ>>>دمت فلن علم>>>اء ب>>>ودم، آن آق>>>ایی ک>>>ه
[خ>>دمتش] ب>>ودی، خ>>ودش چه ک>>اره اس>>ت ک>>ه ت>>و را ک>>اره

ن» داریم. کند؟! ما «مق

ب>>>ه روح امام زم>>ان! چن>>>د ش>>ب ها ب>>رای ش>>>ماها خواس>>>تم،
» رفقای ما را بگی>>ر! » ما را بگیر! «منن گفتم: خدایا! بیا «منن
خ>>ودت را به م>>ا ب>>ده! والج هم>>ه ش>>ماها را زی>>ر نظ>>ر گرفت>>م.

ق نمی گ>ویم، گفت>>م: بی>ا م>نن به دینم! راست می گویم، تملج>
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ما را بگیر! خودت را به ما بده!

ح>>ال می خواس>>تم ب>>ه ش>>ما ع>>رض کن>>م ک>>ه عزی>>زان م>>ن!
رفق>>ای عزیز م>>ن! م>>ا بن>>ا ش>>د ک>>ه از قی>>امت ص>>حبت کنی>>م.
حال که شما آن جا می روی، باید کارت علی (علیه الس>>لم)
داشته باش>>ی! م>>ن وال! خ>>ودم دی>>دم، نمی گ>>ویم، دوب>>اره
تک>>رار می کن>>م، م>>ن یک ش>>ب خ>>واب دی>>دم: مث>>ل این ک>>ه
ردم [و م>>ن را ب>>ه] قی>>امت بردن>>د؛ آن وق>>ت آن ج>>ا قی>>امت مع>>
ک>>>>>>>رم ب>>>>>>>ود و م>>>>>>>ن ه>>>>>>>م همان ج>>>>>>>ا ب>>>>>>>ودم. پیغم>>>>>>>بر ا
(صلی ال علیه وآله) یک س>>ر و گ>>ردن از تم>>ام م>ردم بلن>>دتر
[ب>>>ود]. تم>>>ام این م>>>ردم دور پیغم>>>بر (ص>>>لی ال علیه وآله)
ن. آخ>>ر م>>ن ب>>ه ش>>ما ریخته بودن>>د. به خص>>وص اهل تس>>نج
بگ>>>ویم: خ>>>دا حاج ش>>>یخ عباس را رحم>>>ت کن>>>د! می گف>>>ت:
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ن، مستضعفش، [خ>دا] آن ه>ا را امتح>>ان می کن>>د، اهل تسنج
گ>>>>>ر ت>>>>>وی دری>>>>>ا بیفت>>>>>د. هم>>>>>ان بس>>>>>اط امیرالم>>>>>ؤمنین ا
(علیه الس>>>>لم) را، هم>>>>ان را ب>>>>رای [مستض>>>>عفان] پی>>>>ش
گ>>ر نیای>>د گر قبول کردن>>د، ج>زء ش>>یعه ها می آی>>د. ا می آورد، ا
ک>>>ه هم>>>ان ج>>>زء آن هاس>>>ت. مستضعف ش>>>ان را [امتح>>>ان
می کن>>>>>د]؛ [ام>>>>>ا] علمایش>>>>>ان اهل آت>>>>>ش هس>>>>>تند، آن ه>>>>>ا
ن] آن ج>>>>ا [حقیق>>>>ت] را می دانن>>>>د. بع>>>>د آن ه>>>>ا [اهل تس>>>>نج
دا!» د!» می کردن>>د «وا محمج>> ریخته بودن>>د، هم>>ه «ی>>ا محمج>>
ه خیلی محدود کمی، از این رفقایی که می گفتند. یک عدج
م از ش>>یعگی می زنن>>د، آن ه>>ا به اص>>طلح، از آن ه>>ایی ک>>ه دق
ه>>م گناه کارهایش>>ان آن ج>>ا بودن>>د. حض>>رت همین ج>>وری
این ج>>وری ب>>ود؛ [یعن>>ی] منتظ>>ر ام>>ر خ>>دا [ب>>ود]. یک دفع>>ه

۵۵شب قدر و عظمائیت ولیت



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ه ص>ادر ش>د، (این را م>>ن می گ>ویم: ک>ارت،) گف>>ت: ه>ر امریج>>
ت عل>>>>ی (علیه الس>>>>لم) دارد، [دخ>>>>ل کس>>>>ی] ک>>>>ه محبج>>>> ]
کسی] که [ندارد]، تمام این ه>>ا را آن ج>>ا بهشت] برود، هر [
م] ریختند. تمام شد و رفت پی کارش. یک وق>>ت [در جهنج
می بینی آدم یک حرفی که می زن>>د، خ>>دای تب>>ارک و تع>>الی
می خواهد تأیید کند، نشانت هم می دهد؛ من یک ق>>دری
همچین چیز شده بودم، نشان تو می دهد؛ پ>س م>ن هم>ه
حرف هایم این است، حال عزیز من! قربانت بگردم، آن جا
رف>>>>>>تی ش>>>>>ما آن ج>>>>>ا ک>>>>>اره می ش>>>>>وی. مگ>>>>>ر امام زم>>>>>ان

(عجل ال فرجه) این جا کاره ات نمی کند؟!

نی ای>>ن روای>>ت را دی>>ده بود. م>>ن ب>>از دوب>>اره ای>>ن آق>>ای مؤذج
یک وق>>>ت ی>>ک ص>>حبتی کرده ب>>ودم. گف>>ت: یک نف>>ر ب>>ود
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در و ک>>ه] سن>> ال ب>>ود، دی>>د دو نف>>ر آمدن>>د [ ک>>ه] در ک>>وفه بقج>> ]
ال] نگ>>اه ک>>رد، ال] بخرن>>د. گف>>ت: ای>>ن [بقج>> کافور از این [بقج
دی>>د ای>>ن [دو نف>>ر] انگ>>ار غی>>ر [از] مردم>>ان ع>>ادی هس>>تند،
در و ک>>>>>افور] گف>>>>>ت: ش>>>>>ما واس>>>>>ه [ب>>>>>رای] چه کس>>>>>ی [سن>>>>>
می خواهی>>د؟ گف>>ت: ح>>ال م>>ا آم>>ده ایم [آن را] می خ>>واهیم.
م ش>>ان داد، قس>>م کبیره ب>>ه آن ه>>ا داد، قسم ش>>ان داد. سق قق
بعد آن ها گفتند که راس>>تیاتش [راس>>تین آن]، این اس>>ت ک>>ه
ما پیش خدمت های امام زمان (عجل ال فرج>>ه) هس>>تیم،
رده است؛ ما آم>>ده ایم یکی از آن ها که در حضور هستند، مع
در و کافور بستانیم [بخریم]. گفت: م>>ن که] یک مقدار سن ]
را [نزد امام زمان (عجل ال فرجه)] ببری>>د! گف>>ت: م>>ا اج>>ازه
ن>>>داریم. گف>>>ت: م>>>ن را [ب>>>ا خ>>>ود] ببری>>>د! آن عقب ه>>>ا ک>>>ه
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وا [جدا] می شوم؛ اما من می شود، من می آیم [و] از شما سق
این ق>>در خیم>>ه آق>ا را ب>>بینم [برای>م ک>افی اس>ت]. ح>ال دارد
ال] از آن ج>>ا ک>>ه می خواس>>ت ب>>رود، گری>>ه می کن>>د، ای>>ن [بقج>>
نی] گف>>>ت: نوش>>>ته [در] کت>>>ابن نمی دان>>>م ، (ایش>>>ان [م>>>ؤذج
گفت>>ش ک>>ه) ی>>ک ب>>ارانی گرف>>ت، ای>>ن ی>>ارو ص>>ابونی ب>>ود.
ک>>>ه] ص>>>ابون هایم را جم>>>ع می ک>>>ردم. گف>>>ت: خوب ب>>>ود [
وق>>تی که این ه>>ا رفتن>>د [و] ب>>ه امام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه)
گفتن>>د، گف>>ت: ب>>ه او بگ>>و بیای>>د، یک ق>>دری که ک>>ار داش>>ت،
گف>>ت: ص>>ابونی! ب>>رو ص>>ابون هایت را جمع ک>>ن! تم>>ام ای>>ن
ه ای حرف ه>>>>>ا ک>>>>>ه م>>>>>ن دارم می زن>>>>>م، عزی>>>>>زان م>>>>>ن! ذرج
ت دنیا داشته باشی، امام زمان (عجل ال فرجه)، ما را محبج

نمی پذیرد.
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مگ>>ر ت>>و از عیس>>ی ب>>التر هس>>تی؟! ح>>ال آن قض>>ایایی ک>>ه
می دانی>>د [انج>>ام] ش>>د و گف>>ت: او را ت>>وی آس>>مان چه>>ارم
بیاور بال! گفت: واسه م>>ا چ>>ه آوردی؟  چه چی>>زی آوردی؟
[عیسی] گفت: یک س>>وزن و ن>>خ. [خ>>دا گف>>ت] واس>>ه چ>>ه؟
گ>ر لباس>م ب>ه یک ج>ا گی>>ر ک>رد [و پاره ش>د، [عیسی گف>ت:] ا
آن را] ب>>>>دوزم، گف>>>>ت: او را نگه دار! (این را م>>>>ن می گ>>>>ویم:
به پیغم>>بر (ص>>لی ال علیه وآله) گف>>ت: چ>>ه آوردی؟ گف>>ت:
ت علی (علیه السلم) را. [خدا] گفت: بی>>ا ت>>ا «[فک>>ان] محبج

]! بیا تا آن جا!)۹قاب قوسین [أو] أدنی»[

عزی>>>زان م>>>ن! ولی>>>ت ش>>>ما را، از زمی>>>ن حرک>>>ت می ده>>>د،
به دین>>م! ولی>>ت حرک>>ت می ده>>د؛ ن>>ه ظلم>>ت. ن>>ور حرک>>ت
می کند. عزیز م>>ن! بای>>د ولی>>ت داشته باش>>ی، حرک>>ت کن>>ی!
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رس>>>ول الن عزی>>>ز را چه کس>>>ی آن ج>>>ا ب>>>رد؟ ولی>>>ت ب>>>رد ت>>>ا
]! ح>>ال چ>>ه می گوی>>د؟۹«[فک>>ان] قاب قوس>>ین [أو] أدن>>ی»[

ح>>>>>>>ال ب>>>>>>>ه ص>>>>>>>وت عل>>>>>>>ی (علیه الس>>>>>>>لم) ب>>>>>>>ا پیغم>>>>>>>بر
(ص>>لی ال علیه وآله) ص>>حبت می کن>>د. (ب>>بین م>>ن این ج>>ا
دارم روای>>>>ت می گ>>>>ویم، می گ>>>>ویم ولی>>>>ت [ب>>>>ال] ب>>>>رد، آن
ت عل>>ی (علیه الس>>لم)، آن عش>>ق عل>>ی (علیه الس>>لم) محبج
ک>>>ه در کالب>>>د پیغم>>>بر (ص>>>لی ال علیه وآله) اس>>>ت، ح>>>ال ب>>ا
ص>>وت عل>>ی (علیه الس>>لم) ب>>ا پیغم>>بر (ص>>لی ال علیه وآله)
م [ص>>>حبت می کن>>>د].) می گوی>>>د: خ>>>دایا! ای>>>ن پس>>>ر عمج>>>
اس>>>>>>ت؟! [خداون>>>>>>د] می گوی>>>>>>د: م>>>>>>ن می دان>>>>>>م ت>>>>>>و آن
[امیرالمؤمنین (علیه السلم)] را دوس>>ت داری، م>>ن ه>>م ب>>ا

صوت آن با تو صحبت می کنم.
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(من می ترسم این حرف را بزنم؛ اما می زن>م،) ح>>ال روای>ت
داری>>م: وق>>تی که پیغم>>بر (ص>>لی ال علیه وآله) می خواس>>ت
بیاید، پرده ای آن جا بود. (من این را شنیدم،) [آن پرده را]
کن>>>ار] زد، دی>>>د عل>>>ی (علیه الس>>>لم) آن ج>>>ا ب>>>ود، ب>>>ا ک>>>ج [
چه چیزی رفت؟! (عزیز م>ن! این اس>ت ک>>ه دارم می گ>ویم:
بای>>>د دنی>>>ا را طلق ب>>>دهی! آن وق>>>ت ب>>>ه م>>>اوراء می رس>>>ی،
حرک>>ت می کن>>ی،) عل>>ی (علیه الس>>لم) ب>>ا چه چی>>زی آن ج>>ا
راق رفت>>ه، ب>>ا وس>>یله رفته؟ پیغمبر (صلی ال علیه وآله) با بع>>
رفت>>ه! عل>>ی (علیه الس>>لم) ب>>ا چه چی>>زی رفت>>ه؟! ولی>>ت ک>>ه
وس>>یله نمی خواه>>د! وس>>یله ب>>رای غی>>ر ولی>>ت اس>>ت. ح>>ال
نگویی که تو می گویی [ولیت] وسیله نمی خواهد؛ [پ>>س]
چ>>>را پیغم>>>بر (ص>>>لی ال علیه وآله) ب>>>ا وس>>>یله رف>>>ت؟ وال!
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ب>>>>>>>>ال! ش>>>>>>>>اید ص>>>>>>>>>دها، هزاره>>>>>>>>>ا [دفع>>>>>>>>>ه] پیغم>>>>>>>>>بر
(ص>>لی ال علیه وآله) [ب>>ه] مع>>راج رفت>>ه، ای>>ن پیغم>>بری ک>>ه
[ای>>ن ب>>ار ب>ه مع>>راج] رف>>ت، افش>ای ولی>>ت ب>ود، می خواه>>د
بگوی>>د: کلج خلق>>ت به غی>>ر از ولی>>ت بای>>د ب>>ا وس>>یله برون>>د!

ولیت وسیله نمی خواهد.

گ>>>ر می خواهی>>>د روای>>>ت را قب>>>ول کنی>>>د، چ>>>را دی>>>وار کعب>>>ه ا
شکافته ش>>>د [و] عل>>>ی (علیه الس>>>لم) ت>>>ویش رف>>>ت؟ عل>>>ی
و [داخ>>>ل] ب>>>رود، از (علیه الس>>>لم) ک>>>ه نبای>>>د از درن کس>>>ی تع>>>

هیچ دری نبای>>د ب>>رود، آن چ>>ه ک>>ه خلق>>ت اس>>ت، بای>>د از درن
و بیاین>>د! مگ>>ر «أن>>ا مدین>>ةالعلم عل>>ی  عل>>ی (علیه الس>>لم) تع>>
ه>>ا» را قب>>ول ن>>داری؟! ب>>ه روح تم>>ام انبی>>اء! اص>>ل خ>>دا بابع
به غیر از ولیت در ندارد. درش عل>>ی (علیه الس>>لم) اس>>ت!
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اصل در وجود ندارد. مگر ممکن نبود از درن کعبه بیاید، در
و [داخ>>>>ل] رف>>>>ت، آن در دوب>>>>اره بس>>>>ته ش>>>>ود؟! وق>>>>تی تع>>>>
بسته ش>>د، نتوانس>>تند [آن را] ب>>از کنن>>د. از چ>>ه دری؟! م>>ا از
و [داخ>>ل] می روی>م؟! ب>>ه چن>د ت>ا [در] امی>>دوار چند تا در، تع>
هستیم؟! یعنی کسی که تمرین ولیت کند، اص>>ل نبای>>د در،
ت>>وی ع>>الم ب>>بینی! هم>>ه را وس>>یله ب>>بینی، عزی>>زم! وس>>یله

به غیر [از] در است.

ک>>>ه] م>>>ن نمی گ>>>ویم، دوب>>>اره تک>>>رار کن>>>م، ممکن اس>>>ت [
خانم ها هم این نوار را بشنوند [و] بگوین>>د: ش>>وهرهای م>>ا
را دارد این ج>>>>>وری می کن>>>>>د. آق>>>>>ای دکتر! بای>>>>>د ماش>>>>>ین
داشته باش>>>>>>>ی، آقای مهن>>>>>>>دس! ماش>>>>>>>ین داشته باش>>>>>>>ی،
گر از پیشت می رود، ماشین داش>>ته باش! ام>ا آقای اداری! ا
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رشوه نگیری [و] ماشین بخری، پدرت را در می آورد! دنی>>>ا
باید پیش [تو] بیاید؛ نه تو دنبالش ب>>روی! ب>>بین م>>ن چ>>ه
می گویم؟ ما دنبالش می رویم، دنیا باید پیش [تو] بیای>>د،
پیش آم>>>د، ماش>>>ین داش>>>ته باش! پیراه>>>ن خیل>>>ی خ>>>وب  و
قش>>نگ ب>>رای خانم هایت>>ان بگیری>>د! از ای>>ن چیت میت ه>>ا
ن>>روی بگی>>ری! ه>>ر س>>ال این ه>>ا را ی>>ا مش>>هد ببری>>د! ک>>ربل
ت ش>>ان کنی>>د! احترام ش>>ان کنی>>د! م>>ا ه ببری>>د، عزج ببرید! مکج
ک>>ه] ت>>وی نیامده ایم شما را مثل این درویش ه>>ا بگ>>وییم [
زاغه ها بروید! ما نیامده ایم شما را آن جوری دعوت کنیم.

اص>>ل ش>>ما ب>>بین خ>>دای تب>>ارک و تع>>الی می گوی>>د: دنی>>ا را
واسه شما خلق ک>>ردم، ب>>ه ائم>>ه (علیهم الس>>لم) می گوی>>د،
می گوی>>د ی>>ا نمی گوی>>د؟! آن حدیث کس>>اء را ب>>بین! دنی>>ا ک>>ه
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ه ام، من بد مص>>رف می کن>>م. ش>>ما ب>>ا بد نیست، من بد رویج
همین مال دنیا یک حاجت برادر مؤمن [ب>>رآوری]، هفت>>اد
ح>>>>>جج [و] هفت>>>>>اد عم>>>>>ره ب>>>>>ه ت>>>>>و می ده>>>>>د. امام ص>>>>>ادق
(علیه الس>>>>لم) می گوی>>>>د: دل م>>>>ن را خ>>>>وش ک>>>>ردی، دل
م>>>>ادرم زه>>>>را (علیهاالس>>>>لم) را خ>>>>وش ک>>>>رد، می آورد ت>>>>ا
می گوی>>د: دوازده ام>>ام (علیهم الس>>لم) دل ش>>ان را خ>>وش
ک>>>>ردی، ای>>>>ن م>>>>ال دنی>>>>ا ب>>>>د اس>>>>ت؟! پ>>>>س ای>>>>ن خی>>>>ر و

خیرات های ماه مبارک رمضان را چه کسی می دهد؟!

یا علی
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